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  چكيده  

ر آن است كه حقيقت عقل و ايمان را از نظر رو، بحثي است پيرامون عقل و ايمان در مثنوي؛ اين پژوهش بگفتار پيش
مولوي بكاود و پرده از چند و چون ارتباط آن دو كنار زند و بررسي نمايد كه ارتباط عقل و ايمان، از ديدگاه شاعر، كلامي 

  است يا فلسفي يا عرفاني، سپس روشن نمايد كه عقل و ايمان در رسيدن به وحدت عرفاني چه نقشي دارند.
و به عقل ايماني و مقدم بر ايمان است؛ ا انديشه و جان مولانا، توجه اين است كه جايگاه عقل در سخن، نكتة شايان
  انديشد.ايمان عقلي مي

ر اين باور است كه اين نوشتار، كه عقل و ايمان و ارتباط آن دو را از نظر عرفاني مورد تحليل و بررسي قرار داده است، ب
  اند.متر به اين زاويه از بحث پرداختهت ادبي كها و تحقيقادر ساير نوشته
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  مقدمه

ايمان را فارغ از عقل لحاظ توان ا از آغاز تاكنون با عقل و ايمان، گره خورده است، اگر چه نميهترديد، تاريخ انسانبي
ها به  انسان با وجود اين،.مان نبوده استبستر رويش نهال اي اند كساني كه وجودشاننمود، اما در اين ميان هستند و بوده

از نيل به سعادت ندارد، بنابراين عقل و ايمان از  رپا تاي ديرانسان دغدغه حرمت عقل و ايمان را پاس داشته اند. طور كلي،
  اركان سعادت و يا راه نيل به آن است و از اين رو در حيات آدمي نقش تعيين كننده دارند.

جوهر  ت وهوي ، لباب اسرارت عقل و ايمان، نور خورشيد عالم جبروت، فيض بحار انوار ملكوتبه تعبير ديگر، حقيق
  درياي وحدت است.

يابد؛ اين دو موضوع از طرفي با حقيقت او ارتباط مياند؛ عقل با ذهن و فكر آدمي و ايمان با دل  عقل و ايمان، دو مقوله
سرشت، سرنوشت و سعادت انسان سر و كار دارند. بديهي است كه  وجود آدمي پيوندي عميق دارند و از سوي ديگر با

در هاي ديني ميسر است. از اين دو مقوله، حركت در مسير سعادت آدمي،در ساية خردورزي و تجربة ايماني و عمل به آموزه
حوزة عرفان به صورت اما از عقل و ايمان و ارتباط آن دو در  فراوان رفته است، كلام و...سخن، ،حوزه هايي چون فلسفه

اين پژوهش برآن است كه حقيقت عقل و ايمان را به طور خاص از ديدگاه  از اين رو، اند.گفتهمدون و تفصيلي كمتر سخن 
  مولانا بكاود و پرده از راز عقل و ايمان كنار زند.

ل، ايمان و عشق، ايمان شهودي و در اين نوشتار، تعريف ايمان از نظر لغوي، عرفاني، لوازم و مراتب ايمان، ايمان و عم
  بيان شده است. عارفانه،
اي است كه در زندگي مادي، معنوي و اخروي انسان نقش اساسي دارد؛ نكتة مهم اين دو مقولهترديد عقل و ايمان، بي

است يا فراتر از ل است؟ آيا ايمان از نظر او، همان معرفت عقلي ياست كه، مولانا، چه رابطه و نسبتي ميان ايمان و عقل قا
تواند بدون آيا بشر ميآن است؟ ايمان منظور نظر شاعر كدام است؟ عقل ايماني و ايمان عقلي چيست وچه جايگاهي دارد؟ 

  ها پاسخ داد.هايي است كه بايد در اين نوشتار، بدانها پرسشاينايمان و اعتقاد و عقلانيت زندگي كند؟ 
 اگون، بايد تقارب يا تباعد آن با عقل معين گردد، زيرا تا اين نكته روشن نگردد،هاي گوندر حوزه براي بررسي ايمان،

  از آميزش عقل و ايمان و لوازم آن سخني به ميان آورد. توان در انديشة مولانا،نمي
 ض هماين دو در عر . اين كه در منظر مولاناتوان فهميد تقدم با عقل است يا ايمان هاست كه ميازكشف همين ارتباط

،موضوعي جداگانه است.اما چون در اين تحقيق به اين نكته رسيديم كه عقل در مثنوي از بسامد هستند يا در طول هم
انديشه و جان مولانا مقدم بر ايمان است  تري نسبت به ايمان برخوردار است، نتيجه گرفتيم كه جايگاه عقل در سخن،فراوان

به ايمان شورمدارانه باشد، توجه به ايماني شعورمدارانه است. به تعبير ديگر مولانا به كه توجه و دغدغة مولانا پيش از آن
  انديشد. عقل ايماني و ايمان عقلي مي

ارتباط تواند پرده از اهميت و ضرورت اين ش ارتباط عقل وايمان و آميزش دو سوية آن ميهمچنين بررسي و كاو
، بسامد بالايي دارد در فلسفي و عرفانيعقل در متون  از آنجا كه كاربرد .يدگيرد و دري به سوي معرفت و حقيقت بگشابر

  است.شده ه ، توجر برد آن در متون فلسفي و عرفانياين گزارش بيشتر به كا
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  كاربرد عقل در حوزة فلسفه و عرفان. 1

هايي مانند ؛ عقل، در حوزهاي معناي خاص خود را داردرود و در هر حوزههاي مختلفي به كار ميواژة عقل در حوزه
به معني خرد، دانش، فهم، قيد و عقال و ضد جهل و «به كار رفته است. از نظر لغوي : فلسفه، عرفان، اخلاق، فقه و دين و...

جوهر مجردّي است كه ذاتاً و فعلاً مستقل است و اساس و پاية جهان ماوراي حمق، هوش و شعور ذاتي است و نيز به معني
  ). 482 -483:1375(سجادي ، »عالم روحانيت استطبيعت و 

گويند عقل جوهري است روحاني كه خداوند تعالي آن را خاص بدن انسان آفريده است، وگويند عقل «افزايد: وي مي
اي ) بنابراين عقل به كار رفته در اين نوشتار بيشتر به معن482همان،.»(شناسد... نوري است در قلب كه حق و باطل را مي

  عقل انساني است كه مدرك كليات است.
به ويژه در بعد نظري، به  عقل در اصطلاح فلسفي، همان نفس است كه در مراتب مختلف،«الحكمه آمده است:  در نهايه

مال شود و نيز عقل به معني عقل انساني كه حاكم بر اعهايي مانند عقل بالقوّه و بالملكه و بالفعل و بالمستفاد خوانده مينام
تر، عقل يكي از شؤون و مراتب عالي نفس است  ). به تعبير دقيق227:1367طباطبايي،»(و رفتار انسان است، همان نفس است

  كه در بعد نظري و عملي داراي مراتب متفاوتي است، اما در عين تكثّر، در همة مراتب، جوهر عقل واحد است. 
شود، اما هاي ديگر اشاره نميه ساير كاربردهاي عقل در حوزهدر اينجا جهت اختصار و دور نشدن از بحث اصلي، ب

شود. از اين رو لازم است گذر و نظري نيز به معناي عقل در عرفان كاربرد آن در انديشه و نگاه عارفانة مولانا پيگيري مي
  بيندازيم، سپس به كاوش معناي عقل از منظر مولانا بپردازيم. 

ه به چيستي و مفهوم عقل پرداخته شود، به كاركردهاي آن، به ويژه در بعد عمل توجه در متون عرفاني، پيش از آن ك
كه بدان حق از باطل امتياز گذارده شود و طاعت از معصيت » العقل سراج العبوديه«در كلمات باباطاهر است كه « شده است:

لّ آن سر است و ديگر عقل معاد كه محلّ جدا شود و علم از جهل ممتاز گردد. عقل دو قسم است: يكي عقل معاش كه مح
 انصاري گويد: عقل ما عقال دل است، يعني دل را از خواجه عبداالله«نويسد: ).و نيز مي336:  1362(سجادي،  »آن دل است

» اند: عقل نوري است در دل كه حق و باطل بدان جدا گرددهاي ناسزا باز دارد وگفتهغير محبوب در بند آرد و از هوس
  ).337مان: (ه

اي است كه بتواند در مقام فعل، انسان را كمك كند، خواه اين فعل، در بعد بر همين اساس، عقل در منظر عرفا، به گونه
تشخيص باشد، مانند تشخيص حق از باطل، يا در بعد رفتاري باشد، مانند جدا كردن اطاعت از معصيت، كه در هر صورت 

نندة جادة خلوص به سوي معبود است و تمام هم و غم آن، اين است كه عقربة دل را عقل ياور و مدد كار دل و هموار ك
  به سمت حق نگه دارد.

مولوي در مثنوي به مذاق عرفا، تعبيرات متعددي از عقل آورده است: قوة قدسي، عقل عرشي، عقل ممدوح، عقل 
  هوشمند، عقل مشير، عقل عقل و عقل ايماني:

  ل است                              پاسبـان و حاكم شهر دل استعقل ايماني چو شحنة عاد
  1عـقــل در تـن حاكم ايمـان بود                               كه زبيمش نفس در زندان بود

  )4/247:  1365(مولوي،    
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  . چيستي عقل 2

 ،او عقل را بخشش الهي دانستهدر واقع ، عقل آورده است تعابير متعددي از ،چنان كه گذشت مولوي در مثنوي،
مراد از عقل  كند؛به عقل جزئي و كلّي تقسيم مي عقل را از لحاظ مراتب مولانا،. داند سرچشمة جوشش آن را جان آدمي مي

عقل براي درك حقايق امور و  اما اكتفا به اين جزئي، عقل ناقص و نارساست كه اكثر افراد بشر، كم و بيش در آن شريكند،
هاي عقل  هاي استدلالپايه اين وهم و گمان گمان است؛يرا تكيه بر اين قسم عقل در معرض آفت وهم وفي نيست، زكا اشيا

پيوند داد تا با  و اولياي الهي است، ي را با عقل كلّي كه مخصوص انبيابايد عقل جزئ ،كند. در منظر مولانارا سست مي
ي از فيض عقل كلّي بر كنار بماند، به يابد. در حقيقت اگر عقل جزوآدمي به حقيقت و درك آن دست  نورانيت عقل كلّ،

  ، مقصد و مقصودش از عقل كلّي جدا نيست .ما اگر در پرتو  عقل كلّي بماندا ؛بردرود و ميبيراهه مي
را تا پايان  براي شروع لازم است اما براي پيمودن راه تا ديار معبود كافي نيست، بدين گونه كه انسانعقل نظري(جزئي)،
  رسد:پس تا عقل ودل با هم متّحد نشوند و همسو نگردند، انسان به مقصود نميراه همراهي نمي كند ،

  عقل سر تيز است ليكن پاي سست                     زان كه دل ويران شده است و تن درست
  )6/817:  1382(مولوي،    

تواند پولاديني از ماده و شؤون آن نمي هيچ سد كشد،شة آدمي سرميكه از تعقلّ و انديموجي « نويسد:مفسر مثنوي مي
شكافد، بلكه ماده و شؤونش در مسير هاي ماده را نميويي امواج انديشه و تعقّل ديوارهگ در مقابل آن موج مقاومت ورزد،

  .)13/79: 1388(جعفري، »شودد و ذوب ميگدازانديشه مي
تشنگي آدمي را در  باشد،يت بسيار نافذ و تند و تيز بوده هر اندازه هم كه در فعال ،ل آدميانديشه و تعقّ« افزايد:وي مي
 دهد، تكثير چون و چرا گسترش مي يلةوس به را ميدان ديد آدمي تعقلّ، و انديشه ديگر، تعبير به نشاند، يابي فرو نميمسير واقع

  .)13/80(همان، »ندرساسازد و به آرامش مطلوب نميشخصّ نميآن ميدان، ماما رابطه و يا روابط موقعيت آدمي را با 
  

  . كيستي خردمند از ديدگاه مولانا3

كسي است كه علاوه بر خرد و ايمان، جان خويش را از خويشتن مادي و  انسان خردمند براساس انديشه و شعر مولانا،
مادي رها شده و  از خود درخشد. به تعبير ديگر، مي كه از درونش و پيرو آن نوري باشدهاي نفساني پالوده كند  خودخواهي

تواند پيشرو و پيشواي اهل ايمان نيز  چنين انساني مي به آن خودي كه رنگ خدا و ايمان حقيقي يافته است،آراسته باشد.
  باشد:

  تـله اسـواي قافـل و پيشـاو دلي                      كه او با مشعله است    عاقل آن باشد
  خويش روتابع خويش است آن بي                     ش رو     ـو نور خود است آن پيرـپي

  هم بدان نوري كه جانش زو چريد                       مؤمن خويش است و ايمان آوريد  
  )4/572: 1382(مولوي،    

خويش ايمان آورده ن كسي كه به آبه  به چه كسي ايمان بياوريم؟« چنين است: بيان مفسر مثنوي در شرح اين ابيات،
اما ايمان آوردن واقعي به خويشتن يا  تواند هستي و شؤون زندگي خود را به طور منطقي امضا كند و بپذيرد،انسان ميباشد؛ 

  امكان ناپذير است يا حداقل بسيار دشوار مي باشد.
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وآلوده نشدن به اغراض مادي و  وجدان سليم،دارا بودن  به شرط وجود اعتدال رواني و هوشياري، ايمان آوردن به خود،
عبارت است از ارزيابي واقعي  ها،دشوارترين آن سنگلاخ گذر از هزاران سنگلاخ دروني و بيروني ميسر است؛و غير انساني،

  . خويشتن و زير پا گذاشتن خود طبيعي
اين نوع اشخاص  اند.اند و به آن ايمان آوردهفتهاند، يعني خود وابسته به خدا را دريااينان هستند كه ايمان به خود آورده

  .)10/371: 1388(جعفري، »شايد در هر قرني بيش از عدد انگشتان يك دست پيدا نشوند
  در اين بحث ذكر چند نكته قابل توجه است : 

  . . خودي كه با خدا پيوند خورده است، قابل ايمان و اطمينان است1
، رهيدگي از يي در زندگي، اعتدال رواني، هوشياري و متذكّر بودن، وجدان سليمچنين خودي، منطق گرامشخصّة  .2

  .  ايي از موانع دروني و بيروني استاغراض مادي و غير انساني و جد
ن كه خود ؛ چه ايو وجودش مشحون از توجه به خداستانديشد . خود پيوند خورده با خدا، جز خدا به هيچ چيز نمي3

، ر به نقص خود و اذعان به غناي اوشمارد و همين اقرااو را كامل و غني علي الاطلاق ميداند و لق ميرا ناقص و فقير مط
  نوعي شناخت واقعي از خدا و رهايي از خود طبيعي است . 

  .  هستندگراند و هم هدايتهايي هم هدايت يافته. چنين انسان4
  

  . انواع و مراتب عقل4
آن همان عقل كلّي و جزوي است؛ عقل از آن جهت كه عقل  شود وو تعبير تفسير مير مورد عقل به دنظر مولانا د

است، گرچه يك حقيقت بيش نيست، اما داراي مراتبي است، در واقع عقل كلّي و جزوي به دو مرتبه از يك حقيقت واحد 
درك وهمي  شد، به اين مرتبه از درك،دغدغة او سود وزيان مادي با اگر درك انسان به امور دنيا سرگرم شود و اشاره دارد،
  شود، زيرا توان اوج به مدارج متعالي را ندارد. اطلاق مي

ر يا گه در چنان اوجي است كه نفس وسوسهاما عقل كلّي به معناي مدرك حقايق امور، مرتبة عالي ادراك است، اين مرتب
عقل  قوة قدسي، تعابيري چون عقل ايماني، در بيان مولوي، محيط و مسلطّ است. آن به عقل بلكه ندارد، آن دسترسياماره به 

تعبيرها  اين از كدام هر است؛ راجع كلّ عقل همين به تعابير ساير و. راهبر،.. عقل عقل هوشمند، عقل جليل، جو،عقل حق برتر،
  كند.ه مراتب عقل اشاره ميكه مولانا ببنابراين از همين رهگذر است  كند.بردهاي گوناگون عقل را بيان ميمفهومي از كار

را نماد عقل  داند، او حضرت محمد(ص)ميهاي كامل را بالاترين مرتبة عقل ن و انسانمولوي عقل و هوش پيامبرا
  شمارد:مصداق عقل كلّ ميرا  علي(ع) با عمرو بن عبدود، همچنين در داستان نبرد حضرت علي(ع) داند،مي (كلّ) هوشمند

  شمه اي واگو از آنچه ديده اي        ديده اي             اي علي كه جمله عقل و 
  )1:1382/151(مولوي،

 

  . چيستي ايمان5
در لغت « گيرد. ايمان:نيز مورد توجه و تأمل قرار ميفلسفه و عرفان  كلام، حوزةاست كه در رآنيقيك اصطلاح  ايمان،

ن و همچنين به معني خضوع و انقياد و تصديق مطلق و و وثوق و اطمينا تصديق كردن اعتماد كردن، به معني گرويدن،
  .)81: 1362سجادي،( »است فضيله و ثبات آمده است و نيز به معني باور داشت و اعتقاد و مقابل كفر
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 »نان و اقرار به لسان وعمل به اركان و اظهار خشوع و فروتني و قبول شريعتاعتقاد به ج« اند:همچنين گفته
قرار گرفته است و براي آن، سه  تأكيد، مورد تصريح و ، اين معنا از ايمانحديثي. در متون ديني و)81: 1362سجادي،(

مؤلفّه حاكي از اين است كه بيان اين سه ه اعضا و جوارح معرّفي شده است و ، اقرار زباني و عمل باعتقاد قلبي :مؤلفّه
  وشش دهد.هاي وجود انسان را پايمان، هنگامي واقعي است كه تمام لايه

باشد به هدايت حق  هبند فعل ايمان تصديق دل است به آنچه خداي متعال از غيب خبر داده است و نيز« از نظر عرفا:
  .)82(همان، »است از وراء حجاب.....اند: ايمان نوري تقاد به توحيد است. همچنين گفتهمقرون و علامت آن اع

كه  ايمان به باطن و تصديق به قلب، ان در ظاهر كه اقرار است و ديگري،يكي ايم ايمان بر دو قسم است؛« از منظر عرفا:
  . )1/366: 1366(سجادي. »عمل هم لازم است علاوه بر اعتقاد قلبي، در قسم اول،

اي در دنيا متفاوت است؛ طايفهآن د به درجة يقين رسد و خو ؤمن در عقيدةايمان درست آن است كه م«: ير ديگربه تعب
با اخلاص كامل به حق همراه است ونيز، ست كه ولياا ، آنِين اليقين و بالاترين مقام ايمانيقين بدانند و عده اي به عبه علم ال

ين خاشاك ، چون ابي را به پشت پاي به يكسو اندازيتي سر بزند كه دنيا و عقكمترين باب ايمان آن است كه از نهاد تو هم
  )83: 1362(سجادي،.»ي كندنگه بر دل تو تجلّ، جمال ايمان آاز پيش قدم تو برداشتند

ان خود با ، ترجمان دل است و كسي كه از متعلّق ايمترين تعبير از حقيقت ايمان را بتوان چنين بيان كرد: زبانشايد جامع
  شود. هاي آن در عمل نيز ظاهرجلوه در اين است كهاو ن ايماگيرد و كمال برمي دهد از اندرون خود پردهزبان خبر مي

كه همة حقايق امور -نظر است و تنها اهل حق و مردان واقعي به ايمان حقيقي  چنين ايماني مد در زبان و بيان مولانا،
  يابند.دست مي -كندظاهر مي هستي را بر آنان

ر بلكه د شود و بر اين باور است كه باطن امور نه تنها در آخرت،ل مييهل باطن واهل ظاهر تفاوت قامولوي، ميان ا
  پرده و آشكار خواهد بود:همين دنيا نيز بر اهل معرفت بي

  همچو برگ از بيم اين لرزان بود               را برگ آن ايمان بود            او هر كه 
  )1/134: 1382(مولوي،

  در انديشه و سخن مولوي، ايمان نعمتي بزرگ و نوري بصيرت آفرين است:
  ت هول                          اي قناعت كرده از ايمان به قولنعمت و لوتي اس ذات ايمان،

  )5/650،همان(
خبرند و چون از نعمت بزرگ ايمان به گفتار مردم از حقيقت ايمان بيشاعر در اين بيت بر اين باور است كه اكثر 

كند كه  مي تأكيدخواند و  مان فرا ميدانند كه ايمان غذاي روح و انديشة آدمي است،سپس آنان را به اي نمي اند، قناعت كرده
  نور ايمان را غذاي خود سازيد:

  2تا كي اي قانع به نان و گندنا                                   با خود آ و نور ايمان كن غذا

  )5/283 : 1365مولوي،(
ي و غذاي افكار مادوانند با اين تاند)، نمي(در ماديات زندگي غرق شدهكنند ين كساني كه با نان و تره سر ميبنابرا

در شرح  خواند چيست؟ مفسر مثنويمي هاي والا باشند. پس بايد بدانيم، ايماني كه مولوي ما را بدانحيواني به دنبال آرمان
ت وجود ريشة اساسي ايمان در درون انسان كه عباران هم از قبيل عشق حقيقي است؛ با پديدة ايم«كند: چنين بيان مي آن،
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مگر اين كه  ،توان كرديك تكيه گاه، اعراض نمي، از هيچ ايماني به در اشكال گوناگونشتر است از حس اتّكا به مبدأ عالي
  .)11/177: 1388جعفري،» (ايمان انسان را برانگيزد تكيه گاه كلّي ديگري،

هاي ديني و ايمان، عمل به آموزه شناخت دقيق توان اين پيام را از اين سخنان برداشت كرد كه مهم ترين معيارپس مي
  گيرد.يمان است كه آشكارا از حس اتّكاي آدمي به مبدئي عالي پرده برميايماني است. زيرا عمل مبتني بر ا

نعمت و  داند و حقيقت چنين ايماني راه گاهش يك مبدأ عالي و راقي است، ايمان حقيقي مي، ايماني را كه تكيولانام
داشته باشد؟ جواب اين است  تأثيرتواند در جسم مادي نيز داند، پس آيا اين غذاي روحاني ميگ ميغذايي بس عالي و بزر

 تأثيررواني و روحاني نيز در جان و جسم انسان هاي گذارد، پديدهمي اثر ميهاي جسماني، در درون آددهكه چنانچه پدي
دگي كرد؛ وقتي انسان در ساية ايمان، حقيقت را دريافت، در گذار است. پس بايد به خود آمد و در پناه اعتقاد و ايمان زن

ه بيند و انجام سخن اين كه برسد كه با نور الهي مياي از كمال ميهماند و به درجگي از هر خطا و لغزشي در امان ميزند
  يابد.حيات طيبه و پاك قرآني دست مي

  

  مراتب ايمان. 6

اي دارد؛ اگر شمندان ديني، از جمله، اهل حديث، فلاسفه، عرفا، ... جايگاه ويژهمراتب ايمان در ميان فرق اسلامي و دان
؛ يم كه از نظر معرفت نيز متفاوتند، پس بايد بپذيرلانيت و طهارت نفس يكسان نيستندها از حيث عقبپذيريم كه انسان

انجامد و تفاوت در سرشت نوشت ميسر، به تفاوت سرشت و انجامد و تفاوت ايمانت ايمان ميتفاوت در معرفت به تفاو
: مولوي بالاترين مرتبة از همين رهگذر است كه بايد گفت شود.ها ميانسانو سرنوشت منجر به تفاوت در فرجام و مرتبة 

 به مراتب هاي مثنوي،در موارد گوناگون و در تمثيل او داند.مي است،نچه بر آنان نازل شده ايمان را از آنِ انبياي عظام و آ
ايمان  ايمان حقيقي، ايمان شهودي و عاشقانه، ايمان منكران، ايمان دين باوران، است؛بارها اشاره كرده  ايمان و حقيقت آن،

داند. او در مثنوي بر اين باور است كه اهل ايمان نداي تسبيح بالاترين مرتبة ايمان مي كه مورد اخير را متقّين،ايمان  ظاهري،
  شنوند و آن را باور دارند:هاي هستي را ميديدهجمادات و پ و نيايش همة

  همنشينان نشنوند، او بشنود                        اي خنك جان كو به غيبش بگرود
  )3/468: 1382(مولوي،

عاشقانه و عارفانه را بيان  مولوي در نهايت با آوردن حكايت پيامبر(ص) و زيد بن حارثه، نشانه هاي ايمان شهودي،
  دهد:زيد جواب مي هاي ايمانت چيست؟پرسد نشانهوقتي پيامبر(ص)از زيد مي كند. مي

  نه بوده ام من روزها                        شب نخفتستم زعشق و سوزهاـت تشـگف
  نانـذرد نوك سـپر بگـكه ز اس              شب گذر كردم چنان          روز وتا ز 

  )1/142(همان،
از عالم ماده و مدت گذر ، ذيبورود به وادي تزكيه و ته ،هستي، راز و نياز شبانه عشق به مبدأ؛ هاي ايمان شهودينشانه

نور عشق و ايمان دل زيد را روشن ساخته بود و حقيقت را آشكارا  چون« و رسيدن به مقام تجريد و وارستگي است:
 »توانم ببينم مي، را چنانكه هستند يده است كه بهشت و دوزخ و اهل آنگفت ايمان من بدان درجه رس ديد، مي

  امكان بروز ندارند. ،بدون عمل خالصانه و شهود طهورانه، ايمان شهودي . البتّه)1/168: 1373(شهيدي،
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  . لوازم ايمان7

سعادت الهي نايل ه ايمان، زماني آدمي را ب هاي قرآني است، در انديشه و سخن مولوي كه ملهم از آموزه :عمل. 7-1

با اطاعت و عمل همراه باشد. او براين باور است كه ايمان كامل (اعتقاد قلبي) و عمل از هم جدايي ناپذيرند.  كه مي كند،
  :پس عمل يكي از لوازم ايمان است ايمان و عمل سرماية سعادت و سربلندي بشر در دنيا و آخرت است؛

  ن و طاعت يك نفسكافرم من گر زيان كرده است كس                          در ره ايما
  )1/43:  1382(مولوي،

اخلاص قلبي از ديگر لوازم ايمان است و آنچه پسند شاعر است، ايماني است كه از صميم دل برخاسته  اخلاص:. 7-2

  به تعبير ديگر، تازه كردن ايمان، سرماية تصديق و اخلاص قلبي است: باشد،
  اي هوا را تازه كرده در نهان     تازه كن ايمان نه از گفت زبان                     

  )1/48همان،(
افشرد، او بر اين باور است كه بندة حقيقي كسي يمان و اخلاص در بندگي حق پاي ميدر جاهاي بسياري مولوي بر ا

  كند:خلاص و رضايت پروردگارش عبادت مياست كه خدا را از سر ايمان، ا
  بهر يزدان مي مرد نه از خوف رنج          بهر يزدان مي زيد، نه بهر گنج                

  ار و جوـت و اشجـنّـراي جـه بـن                  هست ايمانش براي خواست او       
  )3/378همان، (

(اي پيامبر به مردم بگو كه نماز و نيايش  )،162اين ابيات اشاره دارد به سورة(انعام/«آمده است: »شرح جامع مثنوي« در
خالص، فقط براي جلب ) همچنين ايمان و عبادت بندة زندگي و مرگ من براي پروردگار جهانيان است.و  (عبادت)

  .)3/493: 1386(زماني، »درختان و جويباران و هاند است، نه براي به دست آوردن باغرضايت و خواست خداو
آغاز كرد، سپس تلاش نمود كه با ارتقاي  البته تا رسيدن به آن عبادت مطلوب و عاشقانه، بايد از همين عبادات ابتدايي

  تر ايمان دست يافت.به مراتب عالي معرفت و آراسته شدن به لوازم ايمان حقيقي، تدريجاً و گام به گام

يابد اين پايداري تحققّ نمي است؛» پايداري در راه ايمان«از ديگر مراتب و لوازم ايمان،  :. عشق به مبدأ آفرينش7-3

هاي مؤمن جز است كه انسان بر اثر اين ايستادگي قي عميق و آگاهانه و عارفانه نسبت به حضرت حق.مگر در پرتو عش
رسند و خدا را عارفانه و عاشقانه عبادت ميدر اين مسير به وادي عشق  ايمان به خدا به هيچ چيز دلبستگي ندارند و

ها و حكايت فراواني در اين موضوع بيان شده مثنوي تمثيلدر اين مقام، آخرين مرتبة ايمان راستين و حقيقي است؛  كنند. مي
همة  در اين نوع پرستش، فناي عارفانه در راه خداست.ترين مرتبة ايمان و بيانگر مقام آفرينش والا عشق به مبدأ است.
  پروردگارند:ي كفر و ايمان نيز عاشق هاي هستي حتّپديده

  هم عدمعاشق او هم وجود و              كرم       حضرت پررحمت است و پر
  كيميا آن دة ـره بنـس و نقـم               ا       ـق آن كبريـمان عاشـفر و ايـك

  )1/102: 1382(مولوي،
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  . ارتباط عقل و ايمان 8

توان دقيقاً سخن گفت كه مفهوم عقل و ايمان از نگاه او در باب ارتباط عقل و ايمان از ديدگاه مولانا، هنگامي مي
تواند به سه شكل ها ميهاي مختلف از اين دو است. اين نسبت، تابع تلقينسبت ميان عقل و ايمانمشخص شده باشد؛ زيرا 

وجود دارد، اين ادعا به طور ، تضاد و تعارض ود ميان عقل و ايمان به طور مطلق، تغاير و تعامل. اگر گفته شتقابل :باشد
و ايمان دو مفهوم بيگانه از همند، اين فرض نيز خلاف واقع گر گفته شود عقل ، صحيح نيست و خلاف واقع است و امطلق
. اگر ادعا شود از نظر مولوي اين نسبت ان آمده است. بنابراين در كلام مولانا از ايمان عقلي و عقل ايماني سخن به مياست

توان از عقل ايماني و ايمان عقلي در ل، نميتعامل است، قطعاً تعامل ميان ايمان و عقل جزوي نيست. با توجه به اين نوع عق
هدف به هم پيوند  جهتتواند اين دو را در ميميان ايمان و عقل كلّي است كه  نگاه مولانا سخني به ميان آورد، بلكه تعامل

  زند و دستشان را در دست حقيقت قرار دهد.
ندگي مادي، معنوي و اخروي انسان نقش اساسي اي است كه در زيمان براساس توضيح فوق، دو مقولهترديد عقل و ابي

يق دارند و از سوي ديگر با ) پيوندي عمطرفي با تمام زواياي وجود آدمي (ذهن، قلب و عملدارد؛ اين دو موضوع از 
  ، سرنوشت و سعادت انسان سر و كار دارد:سرشت

  ر ميـان جـان بودعقـل ديـگر بـخشش يـزدان بـود                               چشمة آن د
  چون ز سينه آب دانش جوش كرد                              نه شود گنده، نه ديرينه، نه زرد

  )4/565همان،(
  بديهي است كه حركت در مسير سعادت بشري، در ساية تعقّل و تجربة ايماني ميسر است:

  دانش را گهر تو بر تو است عقل و             كيمياي مس عالم با تو است                  
  )2/278(همان، 

  سازد: اين عقلانيت در ساية ايمان و عمل به مرحلة كمال رسيده و مسير هدايت بشري را هموار مي
  اي چون كه ايمان برده باشي زنده اي                            چون كه با ايمان روي پاينده

  )1382:3/434،مولوي(
  . ايمان عقلي9

عاشقانه را به دست و عارفانه و در عين حال شهودي و  نسان خردمند از روي آگاهي و عقلانيت، ايمان آگاهانهاگر ا
تواند مسير تكامل را به سوي كمال ستوار و پايدار است، چنين انساني مي، ايماني اتحقيق اين نوع ايمان آورده باشد، به

بنابراين چنين ايماني او را به سر منزل يقين  ه و اعتقاد پيدا كرده است .نهايي بپيمايد، كمالي كه از طريق خرد بدان رسيد
گيرند، همانا علما و دانشمندان ديني هستند ت و ايمان راسخ قرار ميترديد كساني كه مصداق اين نوع عقلانيرساند. بيمي

ساني هستند كه خداوند خير و سعادت كشند؛ آنان كجامعة اسلامي را به دوش مي كه رسالت هدايت جامعة بشري به ويژه،
جايگاه تجليّ هايشان را ها الهام نموده و قلبگردانيده و راه راست را به آندانايشان را به آنان ارزاني داشته و در دين 

  داده و به نور ايمان روشن كرده است.هاي الهي قرار  جلوه
آمده و از جانب عقل برگويند كه برخاسته از شعور است و از ناحية آگاهي  بنابراين منظور از ايمان عقلي، آن ايماني را

هايي است كه مولانا در همان عقل كلّي با اوصاف و ويژگي شود؛ چنين عقلي البتّه عقل جزوي نخواهد بود، بلكه حمايت مي
  مثنوي بارها از آن ياد كرده است:
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  عرش و كرسي را مدان كز وي جداستعقل كلّ و نفس كل مرد خداست                    
  ويـن بين شـل تو باطـل كـو عقـتا چ                    جهد كن تا پير عقل و دين شوي 

  )4/572همان،(
  اي از ايمان عقليايمان و زندگي، جلوه .10

اعتقادي درك  تواند ضرورت و يا شايستگي زندگي خود را هر چند كه هم روشن باشد، بدون مبانيترديد بشر نميبي
اي بنابراين هيچ عقيده نمايد،ا با جهان هستي و انسان اثبات ميكند. چون احساس فطري انسان، وجود خدا و ارتباط او ر

تر از اعتقاد به خدا و وجود آن نيست كه بتواند پاسخگوي مشكلات فراوان زندگي بشر در اين دنيا باشد. بشر مترقيّ منطقي
هاي گوناگون فردي و اجتماعي را به وسيلة آن ين اعتقاد به خدا بيابد كه بحرانست چيز ديگري جانشامروز، نيز نتوانسته ا

  مرتفع گرداند. 
، اما احساس نياز به ايمان به خدا را بيشتر لمس كرده ه استهرچند بشر امروز مدارج عالي دانش و صنعت را طي كرد

  هاي مهم او بوده است.هخداجويي و ايمان به خدا از دغدغاست و بدين جهت 
همراه باشد. ،تي كه با رسالت پيامبران و اولياي الهي پيوند خورده استاين نوع ايمان بايد با عقلاني   

  پيــرو پيغمبــراني ره سپــر                       طعنـة خلقـان همـه بـادي شمر
  )3/470 همان،(

نادان را بادي بيش به  پيرو انبيا هستي، به راه خود ادامه بده وسرزنش مردم اگر تو واقعاً« كند:شارح مثنوي چنين بيان مي
(دانايي،  »هاي طاعنان است . چنان كه يكي از اوصاف سالكان و مجاهدان طريق حق، عدم التفات به سرزنشحساب نياور

  .)54هراسند (مائده/متگران نميكنند و از ملامت ملامي آنان در راه خدا پيكار :. به تعبير قرآن كريم)3/1103: 1386
  )3/1103: 1386(زماني،

  عقل ايماني . 11

هاي اره از غرايز حيواني و هوا و هوسهمو ،جزويرسيم و آن اين است كه عقل در اين جا به يك نكتة اساسي مي
د، ايماني كه شهربان شهر ها را مهار كند كه با ايمان آميخته باشتواند اين هوسشيطاني، آسيب پذير است؛ عقل، زماني مي

در  نيزعقل  تواند انسان را به مرتبة عقل كلّي اوج و عروج دهد و. اين ايمان است كه ميدل بوده و همواره در آن مقيم باشد
  گويد:ن عقلي كه مولوي در معرّفي آن مي، هماشوداست كه به عقل ايماني نام آور ميپرتو نور ايمان 

  ل است                        پاسبان و حاكم شهر دل اســتادعقـل ايماني چو شحنـة ع
  عقل ايمــاني كه انـدر تـن بـود             ر شيـرافـكن بـود           ـه؟ شـيگـربـة چِ

  ه ز بيمش نفس در زندان بودـك               ن حـاكـم ايمــان بود          عقــل در تـ
  )4/565: 1382(مولوي،

هاي حيواني را مهار تواند نفس و خواهشاست كه مي همين عقل ايماني«نويسد: يات بالا شارح مثنوي  ميدر شرح اب
شود كه متوجه نيستند كه عقل شمار به كساني وارد ميكه ميان عقل و نفس است، تلفات بيكند. در آن نزاع و كشاكش 

  لذايذ نفساني دارد.تواند بر نفس غالب شود و غلبة عقل بر نفس، لذتّ مافوق  مي
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گويند: اگر اند و ميشمردهها را كاملاً طبيعي و مطابق قوانين جارية هستي ، نفس و هوا و هوس و هيجان آنهوسبازان
زد. به قوانين جبري طبيعت پيوند نمي ها راهاي آنريشه هاي نفساني غوطه ور شوند،خواست كه مردم در لذّتخداوند نمي

ت او در قوانين جاريه در وجود آدمي و موقعيناگسستني ميان تعقّل و وجدان با  كنند كه همين پيوندكر نمياما در اين باره ف
  .)7/245: 1388(جعفري،» عالم هستي نيز وجود دارد

 ، ثالثاً بهاره و ثانياً در كشمكش عقل و نفس، پيروز ميدان استگر نفس امبر اساس توضيح فوق، اولاً عقل ايماني، مهار
 ، وحدتينهد و در وجود آدميلذّات فرا نفساني نيز چشم دارد و رابعاً عقل ايماني، دست انسان را در دست يار مي

  شود .حاصل مي ، فقط در پرتو اتّحاد حقيقي عقل و ايمانآفريند كه ميوة آن، آرامش حقيقي است و اين وحدت مي
رض فتنه و آسيب ل به لباس ايمان زيور يافت، باز هم در معرسد اين است كه آيا وقتي عقپرسش ديگري كه به ذهن مي

  دهد:مولانا به اين پرسش پاسخ مثبت ميشود؟ نفس سركش واقع مي
  خرد با ملك دنيــا ديــو غولجهول                        مي عقل و ايمان را از اين قوم

  )6/850: 1382(مولوي،
شود كه عقل و ايمان، قابل خريد و فروش بوده ساده لوح بگويند: چطور مي ايشايد عده« آورد:مفسر مثنوي چنين مي

 ها تمام موجوديت و وجدانو ايمان سهل است، كه بعضي انسانباشد؟ اگر اينان كمي بينديشند، خواهند ديد كه عقل 
  گذارند.خويش را به معرض خريد و فروش مي

عقل، ايمان، بلكه تمام  ،باشند، در مقابل يك دروغ، وجدان دهكساني كه وجدان و عقل و ايمان خود را ارزان خري
گذارند، با اين نام اين كار را هشياري سياسي مي گيرند وفروشند و بهاي اندكش را ميوجودشان را در بازار سوداگران مي

  .)7/247: 1388ري،(جعف» ايمها كردهدان، عقل و شخصيت انسانت وجكنند كه ما عمرمان را وقف تقويحال ادعا مي
است و ميان ايمان مستقر و مستودع، همچنان ، هنگامي كه انسان ميان عقل جزئي و كلّي در ترديد و تردد به بيان ديگر

لتيدن در دام فتنه و كمين ، چنين انساني به مقام با شرافت عقل ايماني مشّرف نشده است و امكان در غحيران و لرزان است
  دارد.  كش همچنان وجودنفس سر

مولوي در نود و پنج جاي مثنوي، دربارة عقل سخن گفته و بيشتر جاها آن را ستوده و « به گفتة شارح مثنوي شريف:
جزئي و مصلحت انديش است، اما عقلي كه  عقل حسابگر، عقلي كه شاعر مذمت كرده، گاهي نيز آن را مذمت كرده است؛

همان عقلي كه در تعبيرات شرعي  راستي و خداجويي همراه و هماهنگ باشد. بايد با ايمان و ماية رستگاري و نجات است،
  .)565: 1367(فروزانفر، »تبه آن اشاره شده است و همواره بر ايمان راستين و معرفت ياب متكّي اس

ي در جهل بنا بر باور مولانا، ممكن است هر انساني از نظر عقل جزئي كامل باشد ولي از نظر عقل ايماني و مراتب معنو
اما از نظر معرفت و يقين قلبي، در مرتبة نازل بود، چنان  چنان كه ابوجهل در زمان جاهليت به ابوالحكم معروف بود، باشد؛

  كه پس از اسلام به ابوجهل زبانزد شد:
  سوي حس و سوي عقل او كامل است                گرچه خود نسبت به جان او جاهل است

  )1/64: 1382(مولوي،
. پس و لازمة آن علم به آن موضوع است گيردتوان گفت: چون همواره، ايمان به موضوعي تعلق ميبر اين اساس مي

، پاي عقل و علم هم در ميان است و لو اجمالي. اما چه بسا در جايي عقل و علم باشد توانيم بگوييم هر جا ايمان هستيم
ر نبود، و صادقانه برخوردا دانست اما از ايمان كاملس بسياري از حقايق را ميكه ابلي نباشد؛ چنان ولي رد و نشاني از ايمان

  د و مطرود ابدي آستان الهي گردد.تب به حق فرو افاز جايگاه رفيع تقرّ تا شد ، همين علم و عقل فاقد ايمان او باعثبنابراين
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زندگي است؛ نه با مقولة حيات و آوردهاي نگاه مولانا به عقل و ايمان، ارتباط تنگاتنگ اين دو، يكي از مهمترين پي .7

  يابد.معنا ميعقل و ايمان فارغ از زندگي و بريده از آن است و نه زندگي بريده از عقل و ايمان، 
  

  هايادداشت

  نوي كلاله خاور آمده است.اين دو مورد، تنها در مث -2و1

  

  منابع

  )، ترجمة بهاءالدين خرمشاهي، تهران: انتشارات جامي، چ چهارم .1381( قرآن. 1

، ج هفتم تا سيزدهم ، تهران: انتشارات اسلامي، مؤسسه تدوين و تفسير و نقد و تحليل مثنوي معنوي)، 1388جعفري، محمد تقي (. 2
 .نشر آثار علّامه جعفري، چ شانزدهم

 ، ج سوم و دهم، دورةجديد، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چ دوم.لغت نامه)، 1377دهخدا، علي اكبر (. 3

 ، ج سوم، تهران: انتشارات اطّلاعات، چ بيست و سوم.شرح جامع مثنوي شريف)، 1386زماني (. 4

 ان: كتابخانة طهوري، چ سوم.، تهرفرهنگ لغات و اصطلاحات و تعبيرات عرفاني)، 1362سجادي، سيد جعفر (. 5

 ، ج اول، تهران: انتشارات شركت مؤلفان و مترجمان، چ دوم.فرهنگ معارف اسلامي)، 1366( ـــــــــــــــــــ. 6

 ، تهران: انتشارات امير كبير، چ اول.فرهنگ علوم فلسفي و كلامي)، 1375( ـــــــــــــــــــــــــــ. 7

 ، جزو چهارم از دفتر اول، تهران: انتشارات علمي و فرهنگي، چ اول.شرح مثنوي، )1373شهيدي، سيد جعفر (. 8

 ، ج دوم، قم: انتشارات الزّهرا، چ اول.نهايه الحكمه)، 1367( طباطبايي، سيد محمد حسين. 9

 ، تهران: انتشارات زوار، چ چهارم.شرح مثنوي شريف)، 1367فروزانفر، بديع الزمّان (. 10

 ، به اهتمام محمد رمضاني، تهران: نشر پديده (كلاله خاور)، چ پنجم.مثنوي معنوي)، 1365جلال الدين ( مولوي،. 11

 ، به اهتمام توفيق سبحاني، تهران: انتشارات روزنه، چ چهارم.مثنوي معنوي)، 1382( ــــــــــــــــــــ. 12


